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Some Notes on Shahnameh (3)
Proper Names
Seyyed Ahmadreza Qaem maqami

Abstract: In the third issue of “Notes on 
Shahnameh”, the origin of some proper names 
in the Shahnameh is discussed. These names 
include Pishdad, Garvi, Chehrdad, Farshid. 
What has been said about these names in Per-
sian and sometimes Western sources is obscure. 
It is natural that there have been changes in 
the form of these names over time, which 
has caused their origin or the way they were 
made to be hidden. In these notes, which are 
mostly reminders, an attempt has been made to 
eliminate the defects and to make the correct 
derivation of these proper names in Shahnameh 
clear.
Keywords: Shahnameh, Etymology, Zoroastri-
an Literature, Iranian History.
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1. پیشداد
پیشـداد در اصـل لقـب هوشـنگ اسـت و بـه همیـن سـبب جانشـینان او را تـا بـه شـاهی رسـیدن کیقبـاد 
پیشـدادیان نـام نهاده انـد. تغییراتـی کـه بـه مـرور ایـام در روایـات مربوط به این شـاهان وارد شـده، و باعث 
شده که سلسله ای به نام پیشدادیان به وجود آید و کیومرث، یکی از کسانی که به تعبیر آرتور کریستنسن 
یخ افسـانه ای ایران، در سـر این سلسـله قرار گیرد، این شـاه را نیز  نمونه ای اسـت از نخسـتین بشـر در تار

داخل در پیشدادیان کرده و هوشنگ را به مرتبۀ دوم تنزل داده است.

بنا بر اشتقاق عامیانه ای که از قدیمِ ایام رایج بوده، پیشداد مرکب است از پیش و داد، یعنی چیزی در 
ی آورده که پَرَذاتهَ، که اصلِ اوستاییِ پیشداد  «. آرتور کریستنسن رأی مشهور حدود »نخستین قانونگذار
کتاب های پهلوی و فارسـی اسـت، به معنای »اولین آفریده« اسـت، چون هوشـنگ بنا بر بعضی روایات 

ابوالبشر بوده است. این رأی در بین محققان ایرانی تقریباً قبول عام یافته است.

امـا واقـع آن اسـت کـه پرذاتـه )paradhāta( در لفـظ معـادل دقیـق پُروهِتَـه )purohita( در هنـدی باسـتان 
اسـت و مقصـود از ایـن لفـظ اخیـر طبقـه ای از روحانیـون بـوده اسـت. پروهتـه بـه معنـای تقریبـی »امـام« 
و »پیشوا«سـت و صاحبـان ایـن نـام )صـرف نظـر از آنکـه صفـت بعضـی ایـزدان نیـز پروهتـه بـوده اسـت( 
ی بـه شـاه مقـدم بـر دیگـران بوده انـد، یعنـی  گروهـی از روحانیـون بوده انـد کـه بـه یـک معنـی در خدمتگـزار
« شاهان که  خادمانِ خاصۀ شاهان و شاید بتوان گفت )لااقل در امور دینی و مراسم عبادی( »وکیل درِ
گر می شده، بجا و درست نبوده، و در عین حال به  بی حضور ایشان آیین ها و عبادات ادا نمی شده یا ا
ی او  یان را از شاه و کار او دور می داشته اند، پیروز کمک عبادات و کرامات و آیین های خویش گزند و ز
یـدن بـاران و روییـدن گیاهان را ضمانـت می کرده اند. در بعضی  را در جنگ هـا موجـب می شـده اند و بار
امـور دیگـر نیـز گویـا وکیـل شـاهان بوده انـد یـا بـه مـرور شـده بوده انـد تا آن جـا کـه شـاه در ادوار اخیرتر دورۀ 
یـدی مشـروعیت خویـش را از ایشـان می سـتانده اسـت. پیشـدادیان نیـز می تـوان فـرض کـرد کـه »میری«  و
خـود را از »پیـری« خـود یافتـه بوده انـد. اشـتقاق لفـظ، بعضـی احـوال روحـی آنـان و مقایسـۀ عنـوان آنـان بـا 

عنوان کیانیان ممکن است فهم این مطلب را آسان تر کند.

کیانیان نامشان را از کَی گرفته اند و اصل کَی در زبان اوستایی و هندی باستان، چنانکه مشهور است، 
کَوی )kavi( است. کوی های ایرانی، بخلاف همنامان هندی خود، شاه بوده اند، ولی نه شاهان عادی؛ 
« و »شـاعر عـارف اهل  شـاهان روحانـی و صاحـب الهـام بوده انـد. کـوی در لغـت بـه معنـای »بینـا و بصیر

« است.1 اینان نیز شاهی و میری خود را از پیری و پیشوایی معنویشان گرفته بوده اند. سِرّ

بارۀ کوی مخصوصاً رجوع شود به این کتاب، در مواضع مختلف: 1. در
 J. Gonda, The Vision of the Vedic Poet, The Hague, 1963.



آینۀ‌پژوهش  197
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

هـقققققققققــقققم
18یادداشتاهای شاهنامه )3(

از محققان ایرانی، آقای دکتر مجتبایی متوجهِ این اشـتقاق پیشـداد بوده2 و بعضی دیگر نیز نزدیک به 
آن را از قول بعضی محققان غربی تکرار کرده اند، ظاهراً بی آنکه اهمّیّت این همسانی لفظی را به درستی 
گاه باشـند. از محققـان غربـی ظاهـراً اول بـار کریسـتیان  یابنـد و بـه لـوازم و نتایـج چنیـن مقایسـه ای آ در
ی کرده انـد،3 امـا  برتلمـه احتمـال همسـانی لفظـی پرذاتـه و پروهتـه را طـرح کـرده و بعضـی دیگـر از او پیـرو
دانشمند هلندی، یان خندا، در نوشتۀ مفصل خود به نام »پروهته« متعرض این همسانی نشده است.4 
آقای میثم محمدی یک صورت بلادیان یا ابلادیان نیز در فارسی یافته5 که تحولی است از همان پرذاتۀ 
اوسـتایی مطابق قواعد آوایی شناخته شـده، یعنی با حذف مصوت دوم کوتاه بی تکیه، تبدیل rd به l، و 

.d  بعد از مصوت به t تبدیل

2. گروی
ی اسـت. طبری این فرد را برو نامیده اسـت.6 این نام همان اسـت  نام کشـندۀ سـیاوش در شـاهنامه گرو
کـه بـه صـورت wyrwd و wrwd در کتیبـۀ شـاپور بـر کعبـۀ زردشـت مذکـور اسـت. نـام چنـد تـن از شـاهان 
 wrwd کم بوده انـد( همین خوزسـتان )شـاهان الیمائیـس یـا الومائیـس که بـر بعضی نواحی خوزسـتان حا
( می گفته اند و همان است که به توسط  بوده است که آن را به یونانی Orōdes )و چند شکل مشابه دیگر
پایی به شـکل ارُُد وارد فارسـی معاصر شـده اسـت. محققان دربارۀ اشتقاق این نام مرددند.  زبان های ارو
این تردید ایشان را در شرح فیلیپ هویزه بر کتیبۀ شاپور و در جلد مختص نام های اشکانی در نامنامۀ 
ایرانی فرهنگسـتان علوم اتریش از رودیگر اشـمیت و منابع ایشـان می توان دید.7 والتر هنینگ در پایان 
مقالـۀ خـود دربـارۀ کتیبه هـای تنـگِ سـروَکِ بهبهـان سـخنی در ایـن بـاره دارد کـه در ایـن جا نقل می شـود 

)ترجمه بالنسبه آزاد است(:8

یخ طبری، نولدکه با علامت استفهام  ، یعنی شاه خوزستان( را در تار نام آخرین شاه الیمائیس )شاه اهواز
ی بوده  به شـکل نیروفر ضبط کرده اسـت. چنین نامی وجود ندارد. به نظر می رسـد که شـکل درسـت نیرو
ی. چون در  یـده بـه نیـرو اسـت و ضبط نسـخۀ دیگـر پایان یافته به بـرو اسـت. ضبـط یکـی از نسـخه ها آغاز
گر کسـی بخواهد صورت پهلویـی را که در پسِ این  خـط پهلـوی نـون و واو را بـه یـک سـان می نوشـته اند، ا

ی آرمانی در ایران باستان )هرمس، 1399(، ص 130 و بعد. 2. فتح الله مجتبایی، شهر زیبای افلاطون و شهریار
3. Ch. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch (Strassburg, 1904), col. 854; M. Mayrhofer, Die altiranische Namen 

(Wien, 1979), I, p. 67.
4. J. Gonda, “Purohita,” in Studia Indologica. Festschrift für Willibald Kirfel (Bonn, 1955), pp. 107-127. 

5. میثم محمدی، »بلادیان / ابلادیان. یادداشتی در باب واژه ای ناشناخته«، فرهنگ نویسی، ش 11 )1395(، صص 192-187. 
6. مثلاً رک. منصور رسـتگار فسـایی، فرهنگ نام های شـاهنامه )پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، 1379(، ج 2، صص 

 .879-878
7. Ph. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šabuhrs I. an der Kaʿba-i Zardušt (SKZ) (London, 1999), Vol. 2., pp. 177-178; 

R. Schmitt, Personennamen in partischen epigraphischen Quellen (Wien, 2016), p. 237. 
8. W. B. Henning, “The Monuments and Inscriptions of Tang-i Sarvak,” Asia Major, 1952, pp. 178.  
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ی برسـد و از قضـا همیـن نـام،  نـام اسـت بـه دسـت آورد، بـرای او چنـدان دشـوار نیسـت کـه بـه وِرود یـا وِرو
ی شده، صورتِ پهلوی نامِ Orōdes است. بنابراین، آخرین شاه خوزستان  که در ادوار بعد بدل به ویرو
نیز همان نامی را داشـته که در بین پیشـینیان او متداول ترین نام بوده اسـت. شـاید دشـوار باشد بگوییم 
کـه چـرا نـام Orōdes در پهلـوی صـورت wyrwd دارد، ولـی در هـر حـال چنیـن اسـت و ایـن چیـزی اسـت 
 Ouorōd مسـتند به سـندی: در کتیبۀ شـاپور بر دیوار کعبۀ زردشـت، نام یکی از بزرگان در تحریر یونانی
اسـت، در تحریر اشـکانی wrwd و در تحریر ساسـانی wyrwd. احتمالًا اصل این نام ویرود بوده )به یاء 
مجهـول( کـه در بعضـی نواحـی ایـران بـه وِرود )werōd( تخفیـف یافتـه و سـپس بـر اثـر همگونـی بـدل بـه 
وُرود شـده اسـت، اما صورت اصلی نیز بر جا مانده و تنها در تحریر ساسـانی خود را نشـان داده اسـت. 
اشـتقاقی کـه مکـرر بـرای Orōdes برشـمرده اند، یعنـی hurauda، بایـد همـان زمـان کـه امـلای ایـن نـام در 
اسـناد اَرمانیِ )آرامی( تدمر و خوزسـتان به دسـت آمد )یعنی wrwd( کنار گذاشـته می شـد. نام ویرود یا 
ویروذ یک نام رایج اشکانی است که در قرن اول قبل از میلاد نامی محبوب و متداول شده و تا قرن سوم 
یس  میـلادی نیـز روایـی داشـته و از ایـن زمـان اسـت کـه تقریبـاً اثر آن یکباره گم می شـود. اهمّیّـت آن در و
ی( دلیلی دیگر اسـت بر اصل اشـکانی این داسـتان که  و رامین فخری گرگانی )در آن جا به شـکل ویرو
اخیـراً ولادیمیـر مینورسـکی بـه نحـوی اسـتادانه دلایلی بـرای آن اقامه کرده اسـت. دربـارۀ تخفیف خلاف 

قاعدۀ wē در آغاز کلمات در سغدی و پشتو پیش تر در مقاله ای سخن گفته ام.9

ی )یـا وِرود( دو نـام  ی و وِرو ظاهـراً در ایـن جـا بایـد بـا اسـتاد هنینـگ مخالفتـی کـرد.10 بـه ظـن قـوی ویـرو
ی مصغـر ویـر بـه معنـای مـرد اسـت و وِرود، بی آنکـه تخفیفی در آن باشـد، مطابق  علی حـده اسـت. ویـرو
ی و بـروِ متـون فارسـی و عربـی اسـت. امـلای wyrwd پهلـوی نیـز می دانیـم کـه هـم قابـل  قاعـده اصـل گـرو
خوانـدن بـه شـکل wē/ī�rōd اسـت هـم wirōd، و چـون اسـناد دیگـر ) یعنـی اسـناد اشـکانی( تلفـظ دوم 
یـم و فـرض تخفیـف مصـوّت اول کلمـه را کنـار  را تأییـد می کننـد، بهتـر اسـت همیـن تلفـظ دوم را بپذیر
، که در اسـناد دیگر اشـکال مشـابه دیگر هم  یم. صورت ناموزون یونانی مزبور در کتیبۀ شـاپور نیز بگذار
دارد و استاد هنینگ در همان نوشته از آنها یاد کرده،11 نافی تلفظ وِرود )wirōd( نیست؛ اینها را می توان 
مقایسه کرد با املای یونانی نام وردان، Ouardanes، و املای یونانی نام وَردک، Ouardik، و املای یونانی 
نـام وَراز )برابـر بـا بـراز و گـراز فارسـی(، Ouarazes. مع هـذا مقایسـۀ ایـن صورت هـا و امـلای Ouorōd ظاهـراً 
بـه مـا می گویـد کـه مصـوت بعـد از w در بعضـی نواحـی بـا آن همگـون و بـدل بـه u شـده بـوده اسـت. ایـن 
یخـی wi آغـاز کلمات که بحث دربـارۀ آن را باید به  مسـأله ای اسـت قابـل توجـه در تحـولات چندگانـۀ تار

یس«: 9. مقصود هنینگ صفحۀ 717 از مقالۀ اوست با عنوان »متون سغدی پار
“The Sogdian Texts of Paris,” BSOAS, 1964. 

: 10. مینورسکی نیز همین رأی هنینگ را با تأیید تلقی کرده است؛ رجوع شود به ترجمۀ مقالۀ او در
مصطفی مقربی، هژده گفتار )توس، 1375(، ص 172. مینورسکی اضافه کرده است که نام بروجرد هم مشتق از همین نام است. 

 .Ouorod و Ouorōdēs و hērōdēs و Hyrōdēs : 11. اینها عبارتند از
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جای دیگر انداخت.12

ی  ی  یا بِرو یِ اسـتاد هنینگ به بیـرو یـخ طبـری آمـده ظاهـراً بهتـر اسـت به جای نیرو نامـی را هـم کـه در تار
ی صورتـی اسـت حاصـل تحول عادی، امـا چون wi آغاز کلمات گاهی نیز به شـکل  تصحیـح کنیـم. بـرو
ی نیز خلاف  »بیـ« تحول یافته اسـت، مانند براسـته و بیراسـته که مشـتق اسـت از wirāstag، صورت بیرو

قاعده نیست.

یس و رامین صورت ویرو نیز دارد( و وِروی یا وِرود به اقرب احتمال  ی )که در و خلاصه کنیم: به نظر ما ویرو
 » گانه اند. نام اول اسمی است مصغر ساخته شده از ویر به معنای مرد و پسوند تصغیر »وی/و دو نام جدا
)شـکل کهن تـر آن: »ود«(، و بازمانـده از نـام دوم گـرو)ی( و بـرو)ی( اسـت )قـس بروجـرد و گروگـرد؛ بازمانـدۀ 
سـومی از آن هـم نامحتمـل نیسـت و آن بیـروی سـابق الذکر اسـت(. ایـن نـام دوم احتمـالًا مشـتق اسـت از 
یشـه به همراه همین پیشـوند در اوسـتا کاربرد دارد )به  یشـۀ raud به معنای »روییدن«. این ر wirauda، از ر
فرهنگ برتلمه، ذیل raod، رجوع شود( و حاصل معنای آن چیزی است در حدود بالنده یا بالندگی. این 
ی و آن نام اشکانی ظاهراً به ما می گوید که اصل شخصیت گروی را نیز مانند گیو و گودرز  ارتباط نام گرو

و بیژن در میان اشکانیان و به طور دقیق تر در میان یکی از »اُرُد«ها جست وجو باید کرد.

، شهرزاد 3. چهرزاد، چهرآزاد، آزادچهر
یخـی مشـهور اسـت. بعضـی مورخـان نـام او را بـه شـکل معـرّب  ایـن لقـب همـای در متـون حماسـی و تار
، که ممکن اسـت جزء اولش بعدها بر اثر  نقل کرده اند، یعنی شـهرآزاد و شـهرزاد.13 همین شـکل از نام او
اشـتقاق عامیانه با شـهر هم در اذهان ربط داده شـده باشـد، باعث به وجود آمدن نام معروف شـهرزاد در 

ادوار بعد شده است.

، یا به یک تعبیر صـورت مقلوب، اما اصیل تر آن  چهـرزاد مخفـف چهـرآزاد اسـت و آزادچهـر صورت دیگر
است.14 در نام های خاص مرکب، قلب دو جزء بسیار معمول است، مانند آذرنوش و نوش آذر، رودابه و 

آبرودگ، بهروز و روزبه، زادفرّخ )و آزادفرّخ( و فرّخ زاد.

ک بر کتاب کتیبه های ساسانی رجوع شود: 12. به مقدمۀ میخائیل با
M. Back, Die sassanidischen Staatsinschriften, Acta Iranica 18, Brill, 1978. 

13. به طور کلی رجوع شود به:
رت  یشه شـناختی زبان فارسـی و ضرو بـارۀ فرهنـگ ر رسـتگار فسـایی، فرهنـگ نام هـای شـاهنامه، ج 1، ص 325؛ بهمـن سـرکاراتی، »در
یشه شناختی زبان فارسی از محمد حسن دوست )تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1383(،  ین آن« در مقدمۀ فرهنگ ر تدو
 ، ، 1346(، صص 12، 38؛ محمد معین، حواشی برهان قاطع )امیرکبیر یامهر )انتشارات ادارۀ فرهنگ و هنر ص سی؛ صادق کیا، آر

1357(، ج 5، ص 152؛
F. Justi, Iranisches Namenbuch (Hildesheim, 1963), p. 163.
14. تخفیـف آزاد بـه زاد در جـزء اول و دوم نام هـا، ماننـد زادسـرو، زادمـرد، زادمهـر، و فـرخ زاد، مسـأله ای اسـت کـه بایـد بـه لحـاظ آوایـی در 

یسنده این است که این تخفیف اول بار در جزء دوم نام ها واقع شده بوده است. جای خود حل شود. احتمال نو
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در جایی از کتاب پهلوی دینکرد، لقب همای آزادتخُمگ است.15 تُخمگ، که همان تخمه در فارسی 
« نیز  ی »اصل و تبار «، مترادف کلمۀ چهرِ پهلوی است که یک معنای مجاز باشد به معنای »نژاد و تبار
داشـته اسـت )معنـای حقیقـی هـر دو لفـظ برابـر اسـت با seed یـا semen در انگلیسـی(. منشـأ این صفتِ 
raēvat.cithrǝm. آزادچهر از یک طرف احتمالًا عبارتی است از آبان یشت در وصف ایزد ناهید که او را
ی البته خالی از ابهاماتی نیست، ولی جزء دوم آن پیداست  āzātā می خواند، لفظی که به لحاظ دستور
که اصل همین چهرآزاد فارسی است. آنچه در هادخت نسکِ اوستا دربارۀ دوشیزۀ زیبایی که در جهان 
دیگر به استقبال روان نیکوکاران می آید گفته شده در ذکر اوصاف آن دوشیزه تا حدی وامدار آبان یشت 
و اوصـاف ناهیـد اسـت. از ایـن صفت هـا یکـی »آزاد« )āzātā( اسـت و دیگـری raēvas.cithra، تقریبـاً 
یعنـی »نجیـب زاده«، »دارای تبـار عالـی«. وصـف همـای لابـد ارتباطـی بـا ایـن صفـت اوسـتاییِ دوشـیزۀ 

کردارهای نیک نیز دارد.16

یَه )arya(  نیز هست و می دانیم که داریوش هخامنشی و پسرش  اما آزاد و آزادَگ در متون پهلوی ترجمۀ ارَ
یَه چِسَـه )arya-ciça( نامیده اند،  خشیارشـا )از جمله در کتیبۀ آرامگاه داریوش در نقش رسـتم( خود را ارَ
«(. آزادچهـر ترجمـه ای اسـت از آن لفـظ مرکـب و بـه ایـن  یایی تبـار « )نـه »آر ، ایرانی تبـار یعنـی »ایرانی چهـر
اعتبـار یعنـی »از تبـار آزادگان، آزاده نـژاد«. اینکـه چـرا ایـن صفـت را بـه همای داده اند بر نویسـنده پوشـیده 
اسـت. شـاید علت آن باشـد که او دختر بهمن اسـت و بهمن برابر اسـت با اردشـیر هخامنشـی و سلسـلۀ 
کیانیـان شـاهنامه بـا آغـاز فرمانروایـی بهمـن بـا سلسـلۀ هخامنشـیان پیوند می خـورد. پس شـاید این لقب 
یـادگاری باشـد از تبـار هخامنشـی همـای. یـادآوری یـک نکتـۀ دیگـر هم گویا بیجـا نباشـد: آزاده، چنانکه 
یَۀ سابق الذکر است. این معنی در شاهنامه  می دانیم، یک معنیش »ایرانی« است و این ترجمۀ همان ارَ

معروف است، ولی منحصر به آن کتاب نیست؛ ناصر خسرو در یک قصیدۀ معروف گفته است:
لیکــــــــن و  داری  کبــــــــر  آزادگان  تگینــــــــیبــــــــر  و  ینــــــــال  را  تگیــــــــن  و  ینــــــــال 

4. فرشید و چند کلمۀ دیگر
آسـان ترین راه بـرای سـاختن اشـتقاق کلمـات و نام هـا ایـن اسـت کـه از ظاهـر لفـظ معنایی بیـرون آورند؛ 
مثلًا بگویند که فرشـید یعنی »دارای شـکوه نورانی« یا »دارای فرّ روشـن« یا »دارای درخشـش شـکوهمند« 
یـا از ایـن قبیـل. صاحبـان چنیـن اقوالـی غالبـاً مـردم عامی هسـتند که از سـر تفنّن چیزهایـی می پردازند. 
امـا کسـانی هـم هسـتند کـه خـود را در شـمار خـواص می آورنـد و مثـلًا می گویند که فرشـید شـکل »مادیِ« 
)یعنـی زبـان مادهـا( خورشـید اسـت. کیسـت کـه در برابـر ماننـد این سـخنان یـاوۀ مهمل، که بنـا بر مدعا 
حاصل تدقیق در گویش های ایرانیِ باستانند و صاحبان آنها فرق مادی و پارسی و اوستایی و جز اینها 

بارۀ بعضی جزئیات دیگر رجوع شود به: 15. دینکرد مدن، ص 815، س 9؛ در این باره و در
 H. W. Bailey, “Arya II,” BSOAS, 1960, pp. 18ff.

16. این همان دوشیزه است که در نوشته های مسلمانان نیز ذکر آن هست و معروف است.
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را چنین خوب و دقیق تشخیص می دهند، مرعوب نشود؟ این سخنان، واقع آن است که از آن سخنان 
عوام به مراتب نادرست تر است.

فرشید مرخّم فرشیدورد است. شیوۀ فردوسی این است که گاهی نام ها را کوتاه می کند، مانند ریو که مرخّم 
ریونیـز اسـت و زنـد کـه مرخّـم زنـدرزم اسـت. در مـورد فرشـیدورد نیـز چنین کرده اسـت. اما فرشـیدورد خود 
ی اشتقاق عامیانه )به واسطۀ آنکه ظاهراً جزء میانی را با شید مرتبط کرده اند  صورتی است ثانوی که از رو
یـا بـا نام هایـی ماننـد جمشـید سـنجیده اند یـا آنکـه آن را نخسـت بـه فرشـادورد بـدل کرده انـد و سـپس آن 
فرشاد را بدل به فرشید(17 از فرشاورد ساخته شده و فرشاورد صورتی است تحول یافته )با تحولی عادی( 
از فرَش هام وَرتـَه )fraš.hām.varta( کـه در اوسـتا مذکـور اسـت.18 فرشـید از جهـت ترخیـم از شـمار اسـفند 
)اسـفندارمد(، اردی )اردیبهشـت(، نرد )از نردشـیر، خود از نیواردشـیر، مانند مروشـیران از مروِ اردشـیران( و 
داراب )نام شهری در فارس، دارابگرد( است. هر سخن دیگری در اشتقاق این کلمات نادرست است.19

شید به معنای نور و نورانی و این دست معانی نیز اصلی در فارسی ندارد، جز آنکه از کلمۀ خورشید به 
شـیوۀ اشـتقاق معکوس انتزاع شـده باشـد. سـادگی و سـلیم دلی و لغت نشناسی اسـت که گمان بریم که 

شید فارسی »مستقیماً« مشتق از xšaita ایرانی باستان است.

شـیده در نـام مـردان اسـم مصغـر یـا تحبیبـی اسـت؛ ظاهـراً مصغـرِ نام هایـی ماننـد شیداسـپ. شـیدوش 
هـم ظاهـراً چنیـن اسـت، ساخته شـده بـا پسـوند »وش« )امـلای دیگر آن شـادوش اسـت، مانند جمشـید و 

جمشاد(.20

چـون ذکـر ریونیـز شـد، تذکـر یـک نکتـه دربـارۀ این نـام و تصحیح بعضـی گفته ها نیز بیجا نیسـت. ریونیز 
کیـزه و مُرویـزه( کـه جـزء اول آن ریـو بـوده  )ه(«، ماننـد کنیـز و پا احتمـالًا مصغـرِ نامـی اسـت )بـا پسـوند »یـز
یوَنت )raivant( به معنای »محتشـم و ثروتمند«، در  اسـت، مانند ریومهر. ریو خود بازمانده ای اسـت از رَ
حالت فاعلی مفرد )جزء دوم این نام، که در هنگام تصغیر حذف شده و نون آن باقی مانده، بر نویسنده 
روشن نیست(. زندرزم، که یک املای نادرست زنده رزم نیز دارد )مانند پیره زن به جای پیرزن(، احتمالًا 

تحریف نام دیگری است که اصل آن نیز برای نویسنده نامعلوم است. 

یقی که گفته شد ساخته شده است. 17. فرشاد هم اصلی ندارد و به همین طر
ردیـن یشـت و یادگار زریر رجوع شـود. این جـا محتاج به  بـارۀ ایـن نـام اوسـتایی بـه لغت نامه هـای اوسـتا و شـروح متونـی ماننـد فرو 18. در

تکرار آن مطالب نیستیم.
بارۀ فرشـید سـخن اسـتاد معین در حواشـی برهان قاطع کاملًا درسـت و سـخن آقای حسن دوسـت در فرهنگ اشـتقاقی او کاملًا  19. در
یسـندۀ اخیر به توهم اینکه جزء اول این نام فرّ )توجه شـود که راء فرّ مشـدد اسـت( اسـت و به توهم اینکه فرّه گونۀ  نادرسـت است.نو

مادیِ خورهّ است، به چنین حرف غلطی قائل شده است. 
20. Cf. Justi, Ibid., 294.
رۀ اسـلامی« در  بارۀ پسـوندهای تصغیر رجوع شـود به سلسـلۀ مقالات دکتر علی اشـرف صادقی با عنوان »پسـوندهای تحبیبی در دو در

مجلۀ فرهنگ نویسی.


